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:" دی گوی مورد منیشاملو در ا.  وارطان سروده  استیدر رثا" احمد شاملو"را " یمزگ نازل"شعر معروف 
 دوم ھم در مقابل  تمام ییاو در بازجو. ...دمی دوم در زندان موقت دیی ار بازجوشیمن وارطان را پ
...  مقاومت کردا و شکستن استخوان دست و پی ناخن ،تحمل ساعت ھا دست بند قپاندنیشکنجه ھا ،کش

نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد اما عنوان ؛ شعر "  یمرگ نازل"سرودم نخست  وارطان ی که برایشعر
 ". دادمیرا به تمام وارطان ھا تعم

 خواھد با حرف زدن یشکنچه گر که ار وارطان م.  شکنجه گر و وارطان استالوگی در حقيقت ، نقل دشعر
 .وارطان که حرف نمي زندزندگي خود را باز پس گيرد ، او را وسوسه و تھديد مي كند و  

 :  ..."سخن نمي گويد"؟ چه ديالوگي؟ چگونه ديالوگي ، ھنگامي كه وارطان "ديالوگ"
 

 "یمرگ نازل"
  !نازلي -"
   خنده زد و ارغوان شكفتبھار
   خانه ، زير پنجره ، گل داد ياس پيردر

  ! از گمان بداردست
  ! مرگ نحس پنجه نيفكنبا

 ".... به از نبود شدن خاصه در بھاربودن
   ، سخن نگفتنازلي

  سرافراز                               
 ... دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت         

  !نازلي -"         
  !سخن بگو         
  مرغ سكوت ، جوجه مرگي فجيع را         
 "!در آشيان به بيضه نشسته است         
  نازلي سخن نگفت ؛         

  چو  خورشيد                           
 ... از تيرگي بر آمد و در خون نشست و رفت         
  نازلي سخن نگفت         
  نازلي ستاره بود         
   يك دم در اين ظلام درخشيد         
 ... و جست و رفت         
           نازلي سخن نگفت         
   نازلي بنفشه بود         
  گل داد و         
  " !زمستان شكست: " مژده داد          
  و رفت         

 ١٣٣٣ -احمد شاملو          
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